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 »ديـن ِ مـردمـی « 

  »ھومانيسم ِايرانی « 
  

  فرھنگ ايران

  است»دين ِمردمی « ِبنيادگذار
  

  »نباشد به جز مردمی ، دين ما « 

 
درباختر، ھومنيسم ، بنياد گذار ِ فرھنگ انسان گرائی و حقوق 
بشرشد ، ولی درايران نيز متناظر با آن ، وزمانھا پيش ازآن ، 

که  » ھخامن = وھومن= hu-man   ھومن« جنبشی بر اصل 
 است »در دوستی ورفاقت انديشيدن= نيک انديشيدن « به معنای 

دين « ، پديد آمده است و برشالوده آن شيوه انديشيدن ، بنياد ِ 
، بينشی است که از » دين مردمی « .را گذاشته است » مردمی  

. خود ِ مردمان ، پيدايش يافته است ) يا بھمنی ( خرد ِ ھومنی 
اين گفتارکوتاه، کوشيده ميشود که بخشی از محتويات اين دين در

  .مردمی ، بررسی گردد 

» مردم « گفته ميشود و » مردم« درفرھنگ ايران به انسان،
« انسان ، تخم ِ . است  » تخم= توم + مر « مرکب از دوواژه 
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، نام خدای ايران ، » امر = مر«، کيست ؟ » مر« . ھست » مـر
ّنامھای مشھور ديگرش ، ارتا و فرخ و سيمرغ ّخرم است ، که 

ارتا، خوشه . انسان ، تخم سيمرغ ، يا تخم ارتا ھست  . ميباشند
وشت + ارد« يا » ارتا خوشت« بود، وازاين رو ) جانان(= جانھا 

. شناخته شده است »  ارديبھشت « ناميده ميشد، که امروزه بنام » 
 . وشه سيمرغ استِھرانسانی ، تخمی ازخوشه ارتا ، يا ازخ

وشی « است، ودرتبری » خوشه « به معنای » وشی « درکردی 
» خدا « . است) پرنده (خوشه، قوش . ھست » باز« به معنای » 

اصل پيوند ِ ھمه جانھا وھمه « ، درفرھنگ ايران ، به مفھوم 
بوده است، نه بيان » اصل ھميشه ازنو، سبزشوی « و» انسانھا

  . » شخص « 

(= پس انسان . ريابی انديشه پيوند ومھرو نظم بودخوشه ، پيک
، گوھر وفطرت سيمرغی يا ارتائی داشت ، چون خدا  )مردم 

، و بايد آنرا رويانيد  تخميست که در زمين تن او ، پوشيده است
 سبزشدن، اينھمانی با روشن شدن .ودرخود، سبزو روشن کرد 

 خود ِ انسانی ، ِبنا براين، بينشی که ازاين گوھر يا طبيعت. داشت 
دين «  ميزھد وميجھد ، دين ارتائی ، يا دين مردمی ھست ، چون

بينش زايشی و « ، درفرھنگ اصيل ايران ، به معنای » 
ِرويشی، ازبن يا طبيعت يا تخم ِ خودانسان   دين مردمی. ھست » ُ

را، پيامبری و فرستاده ای و رسولی ازخدا، برای مردمان 
خدا يا  . نش ازگوھر ِ خود انسانھاستزايش بينميآورد ، بلکه 

يا اصل ، در فطرت وگوھرانسانست، » نخستين عنصر«ارتا ، 
دراين . وانسان ، نيازی به واسطه ندارد، تا با خدا رابطه پيدا کند 

. سرشت گياھی دارند ... فرھنگ خدايان وانسانھا وجانوران و
. ن دارند  خدايان ، اينھمانی با گياھان وگل ھا ودرختاازاين رو

= اردوج ( مثU، سرو، مانند انسان ، تخم ارتا يا خدا ھست 
، که ھميشه سبزو »مورد«ِھمانسان ، گياه ) . وج +ارد
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اھل . بسيارخوش بوھست ، اينھمانی با روز نخستين ھرماه دارد
 ram+hu =ّخرم«فارس، بنا برابوريحان اين روز نخست را ، 

«  نام خدای ايران است، که »رَم يا رام « ، چون ميناميده اند»
اين گياه مورد را به صورت تاج .  است » خوشه ھمه جانھا

  . ، ايرانيھا درجشن ھا برسرميگذاشته اند ) بساک ( 

، که نام اين خدا است ، ميتوان معنای  از نامھای اين گياه
ازجمله نامھای . را بازشناخت » مار= َامر= مَر« اصطUح 

 مرسين – 4 آس و- 3) مر+ اس(  اسمر- 2ر َ امـ-2َ مـر -1مورد  
« آس ، که دراصل .  است ) سئنا يا سيمرغ + مر= سين + مر( 

 جفت به ھم متصل وقرين« باشد ، به معنای » athanga=اسنگ
به . درسانسکريت نيزھست » مر« ھست ،  که يکی ازمعانی  »

ازاينگذشته به گل .  گفته ميشد » مر« سی وسه خدای زمان نيز، 
ّاس که باز، گل ھمين روزنخست ، و اينھمانی با خدای ِخرم دارد ي

مران . گفته ميشود » نی + مره = مرانی« ، درکردی وفارسی 
ومرانيه و مرانی ، نام نی نيز بوده است که ازآن نيزه ميساخته اند 

نای ، يعنی نی ، و نای + سه = سئنا = سان= سن «و نام اين خدا 
ودرعربی نيز ).   يارخدا=  جفت سيمرغ = يارسان(ميباشد » به 

» قره = گرو= گلو« به گلو ، مری گفته ميشود که مانند واژه 
 »  دی- مر–جوان  دی و -  مر= مردی«واژه . ھمين نی است 

، ساخته شده است » مر« درفرھنگ ايرانی نيز ، از ھمين واژهِ  
 « گفته ميشود ، وپسوند» دايتی + مر« و درکردی به جوانمردی 

« جوانمردی يا . است » ھديه وبخشش « ، به معنای » دايتی 
 ، چون است» ھديه و بخشش سيمرغی « به معنای » دی + مر

جانفشانی « سيمرغ ، خودش را که خوشه است ميافشاند و با 
سيمرغ ، درخود . ، گيتی ، پيدايش می يابد » اش

، ) نیجھان مادی وجسما( گيتی . خود ، ميآفريند وجودافشانی ِ
   .)تنکرد( خدا ، جسم وماده ميشود . تحول خود ِ خدا ھست 
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نيز که به » راد«  ، و واژه ارتا درجوانمردی ، جھان را ميآفريند
. است » راد =  رته- ا= رته « معنای جوانمرد است ، ھمين واژه 

راد ، يا جوانمرد، ھمان  ارتا ، يا خدا و نخستين عنصر دروجود 
، ھمين معنای » مردمی « ِخود واژه  براين بنا. ھرانسانی ھست 

مردم ،  . را ھم دارد» خود افشانی و جوانمردی ورادی « 
، يکی  درشاھنامهايــرج. مردمی، جوانمردی است. جوانمرد است

 » ا ِ ر ِ ز« که نامش دراصل پيکريابی ھای ھمين ارتا ھست از
  .ميباشد 

ايران امروزه ، خوانده ميشد که » خونيروس«بخش ميانی گيتی ، 
نيزبخشی ازآن بوده است، و چون دراين سرزمين ھا ، فرھنگ 

= ّمردم ، فرھنگ ارتائی يا خرمدينی بوده است ، خونيروس 
ratha + xvane =  ras +xvan رته يا + خوان (  ناميده ميشد
گستره ارتا ، سرزمين ارتائی ، « خونيروس، به معنای ) . ارتا 

آنجا که خوشه ھمه بشريت بود ، خواه ارتا ، از. ارتاشھراست 
، ھمه ملل واقوام و ايلھا » مردمی « و » مردم « ناخواه ، واژه 

را، چه فارس وچه تورانی و چه بلوچ وچه کرد وچه ديلم وچه 
مردم ، .  را دربرميگرفت ... تبری  چه عرب و چه يھودی وچه 

 اش ھست ، که تلفظ سبکشده» تخم خدای خوشه ارتا « به معنای 
ِارتا ، ارز ، ايرج است که درشاھنامه به  ميباشد و اين ايرجيا  ِ
ھنگام کشته شدن به دست آنھا ) سلم وتور ( برادرانش 

   :ميگويد

  جز از کھتری نيست ، آئين من

  نـــن مـــی ، ديــردمــز مــاشد بجـبـن

دينی که ازگوھر ِ خوشگی ِ بشريت .دين من ، دين مردمی است 
که خوشه بودن بشررا ) بينشی (= دينی . بد پيدايش می يا

 ايرج که نخستين شاه ايرانست ، .پيکرميدھد ، دين مردمی است 
است ،  ميگويد که دين من ، » گوھر حِکومت ايران « وبيان 



 

 

5 

5 

يا به عبارت ديگر، طبيعت وگوھر نھفته .  دين مردمی است 
 درمن ، تحول به بينشی يافته است که ھمه بشر را برادران

بينشی که ازفطرت وگوھر . وخويشاوند و ھمخوشه خود ميداند 
 خدای مھرھرانسانی، مستقيما پيدايش يابد ، پيدايش گوھر اين 

« آنچه درشعرباl . خواھد بود ، واين دين حقيقی ھرانسانيست 
جوان بودن ايرج يا « ناميده شده است ، دراصل ، بيان » کھتری 

  . ھست » ارتا 

» جوانی«. ن برادر، ميان برادرانش ھست ايرج ، جوا نتري
درفرھنگ زنخدائی ، معنائی ديگر داشته است که سپس 

دراين فرھنگ، اين . يافته است » نرخدائی « درفرھنگ 
جوانيست که سرچشمه ابتکارونوآوری و دليری در آزمايش 

. اين جوانيست که بنياد گذارو آغازگراست. کردن وخطرکردنست
را ميخورد ، يا به عبارت ديگر، اصل ضحاک ، مغز جوانان 

. بنيادگذاری و آغازگری ونوآوری را درانديشيدن نابود ميساخت 
ھم، )حق ونظم وعدالت وقانون ( فريدون ، بنياد گذار دِاد

  . درجوانيست که بنياد داد را ميگذارد

) ram +hu= ّخرم ( ھم که رام) ژی =جی( زمان وزندگی خدای ِ
رستم ھم درجوانی . ميشه پانزده ساله است باشد ، ھميشه جوان وھ

 وتوتيای چشمھارا می يابد وبا آن ، ،به ھفت خوان آزمايش ميرود
اين بيان آنست . چشم سپاھيان وشاه ايران را خورشيد گونه ميسازد

« در دين مردمی ، نيروی جوانی ، يا به عبارت ديگر ، که 
ينده نيروی جان بخشی، نيروی تاءسيس کننده ، نيروی جو

بدينسان ، ايرج ، که  .  ھست» وآزماينده وبنياد گذار بينش 
» دين مردمی « پيکريابی آرمان حکومت ايرانست ، پيکريابی 

 با ايرج ، دين مردمی ، بنياد حکومت وجامعه ايران .است 
دين « ، » دين ايران «  اين گفته به معنای آنست که .ميشود 
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ان ، نخستين شاه ايران  ، چون ايرج ، در داستھست» مردمی 
   .ميباشد 

 « ديده ميشود که ايرج ، 35درگزيده ھای زاد اسپرم ،بخش 
ُايرج ِ ون جـد بيش َ=wan-i-jud-besh  «  اين . خوانده ميشود

خوانده ميشود ، ھمان » دوردانده غم « که ) وَن ( ، درختی 
است که فرازش سيمرغ » خوشه جانھا« درخت ھمه تخمه ، يا 

، ھمين ) ارديبھشت = ارتای خوشه ( سيمرغ . ست نشسته ا
.  باشد» اصل ھمه جانھا « خوشه جانھا ، يا جانان است که 

، خوشه ايست که دارای تخمه جان ھمه ) ايرج = ارتا ( سيمرغ 
ُيعنی ، بن وطبيعت وفطرت ھمه انسانھا ، تخميست  . انسانھاست

ارتای ( ايرج سيمرغی ، ھمان خود سيمرغ . که خوشه ميشود 
اھل فارس اورا ارتا خوشت و سغديھا وخوارزميھا اورا = خوشه 

  . است » خوشه بشريت « يا ھمان جانان ، يا ) اردوشت ميناميدند

اين خوشه ، خوشه ھمه مردمانست ، نه خوشه فارس، نه 
 نه خوشه  نه خوشه عرب ،خوشه ترک ، نه خوش بلوچ ،

بلکه خوشه ھمه جانھا .... يھودی ، نه خوشه ھندی يا بودائی ، 
تخم « ، ومردم ، يعنی است » جانان « و نام ديگرش ھمان 

. » تخم سرافـرازیخوشه سيمرغ ، تخم ارتا ، تخم ارديبھشت ، 
  چيست؟) ارتا ( دين ِ ايرج . ، نام ارتا ھست ) فرانک ( سرافراز

دين ، به معنای بينشی است که ازگوھر فرد فرد مردم ، زائيده و 
« ازگوھر تخمھای اين خوشه چه ميرويد ؟  . شودروئيده مي

يا ايرج ، مردمی ) مر(= ، ازتخم ارتا » مردم « از!  »مردمی
ويژگی نھادی اين تخم ارتا ، که پيکريابی بھمن .  پديدار ميشود 

 ضدخشم ، ضد آزارو ضد تجاوزگری ِخرد« ، يعنی ) اصل خرد ( 
جاوزو تھديد روتُاينست که دربن مردم ، قھ.  است» وضد تھديد 

انسان ، جانيست ازجانان ، . ی نيستوجھاد وکين وجان آزار
ازخوشه جانان ، که پيدايش خرد بھمنيست ، و درگوھرش برضد 
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« اينست که بينشی که از گوھر . جان آزاری وخرد آزاريست 
  . زائيده ميشود ، نيازردن جان ھا وخردھاست » مردم 

.  چ فردی را نمی آزارددين مردمی ، اينست که جان وخرد ھي
ھنگامی که برادران ايرج ، ميخواھند اورا بکشند ، به اين دين 

  :مردمی گواھی ميدھد که گوھر فرھنگ ايرانست 

  پسندی وھمداستانی کنی     که جان داری و ، جانستانی کنی

  ميآزار موری که دانه کش است

  که جان دارد و ، جان شيرين خوش است

چون ايرج يا . تواند جان ديگران را بستاند آنکه جان دارد ، نمي
ُھرجانی ، دربنش ، . است ) ھمه جانی ، ھمجانی ( ارتا ، جانان 

 وفطرتش به ھمه جانھا شخوشه جانھاست ، درگوھرش وطبيعت
شادی و درد ھمه جانھا را درجان خود ، مزه ميکند . پيوسته است 

وھر گ . است» ھمجانی « ھرانسانی ، تخم اين . وميچشد 
ھرانسانی ، آنست که آزردن ھيچ جان وھيچ خردی را نمی پسندد 

 .، چون مزه تلخش ، شيرينی جان خودش را نيز تلخ ميکند 

نگھبان « ، خرد، چشم جان ، يا به عبارت ديگرازاينگذشته ، 
 جان ِاينکه خرد ، چشميست که ازخود . جان ھست» وپاسدار

 خرد ، اصل اداره ست کهپيدايش می يابد ، بدين معناھ) زندگی ( 
ِبدين سان ، خرد جفت جان . کننده وسامانده و آراينده ِ زندگيست  ِ

 )  ، آراينده اجتماعساماندھی اجتماع( ، و اصل حکومت 
) پيش خرد = آسن خرد ( خرد به عبارت ديگر، . درھرفرديست

آزردن جان را از  . نقش سياسی و اجتماعی و اخbقی دارد
 .  و نگھبان آنست ، نميتوان جدا ساختآزردن خرد که جفت

بايد درآغاز، خرد را که نگھبان ) زندگی (برای آزردن جان 
جانست ، ازکارانداخت، يا آن را تيره وخواروسست ساخت ، يا 

گوھر ھرانسانی . مانند ضحاک ، فرو بلعيد ونابود ساخت 
  . آنست که آزردن ھيچ جانی وخردی را نمی پسندد ) مردم ( 
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،ھست که اولويت » زندگی = جان « اه دين مردمی ، گرانيگ
اين  . برايمان دينی و تعلقات طبقاتی ونژادی وقومی وملی دارد

.  ، فرعی و حاشيه ای ھستند »جان « گونه تعلقات ، ھمه دربرابر 
ھيچگاه ، با آوردن ھيچ بھانه و دليلی و با ھيچ امری و حکمی ، 

اين . تان با ديگران شد  ھمداس درجان ستاندن مردم ،نميتوان
زندگيست که مقدس است ، نه يک شخصی وشريعتی ورھبری و 

دراوستا برآمده » zar= زر« آزردن ، از واژه  . و امامی خدائی
، » خشـم « . است که به معنای خشم کردن و عذاب دادن است 

ُبن قھروتجاوزگری وتھديد وکين ورزی و از دست دادن بينش 
زندگی و نگھبانش که خرد باشد . وجوانمردی ومھر شمرده ميشد 

« ، و نبايد بدانھا گزند وارد ساخت ، و اين معنای ِ  ، مقدس است
 اين جان ،  ترک ) . گزند ناپذيری =داست  ق(بود » قداست 

ی و مسيحی وبلوچ وفارس وکرد و ژاپنی وعرب و يھودی و چين
ھمه ، چون جان دارند و جان ، شيرين .  و آمريکائی را نميشناسد

ھرکسی ، ھرعقيده ای وھر دين . است ، حق به آزردن آنھا نيست 
و جنسی ومذھبی ميخواھد داشته باشد ، ازھرنژادی و طبقه ای 

اينھا مطرح نيستند ، بلکه اين جان، که تخم . ميخواھد باشد 
ِخرد ضد ( سيمرغ ، تخم ارتا ، تخم خداھست ، و پيدايش بھمن 

است ، گرانيگاه ميباشد ، و دين گوھری ھمه ، ) قھروتھديد وکين 
دين مردمی « يعنی بينش فطری و نھادی و زايشی ھمه مردمان ، 

اين . ن وھرخردی ، برترين گناه است  آزردن ھر جا.ميباشد » 
  .ميباشد » دين جمھوری ايران « دين است که 

  مباش در پی آزار و ھرچه خواھی کن

  )حافظ ( که درشريعت ما ، غير ازاين گناھی نيست 

که حافظ ازآن نام ميبرد ، به ھيچ روی نميتواند » شريعت ما«اين 
کافروموءمن شريعت اسUم باشد، که تفاوت ميان جان و حقوق 

وملحد ومشرک ميگذارد، و آزردن کافروملحد ومشرک و آزردن 
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کسی را که اطاعت از امر ونھی نميکند، واجب وlزم وحتا عملی 
دراسbم ، ايمان انسانھا ، گرانيگاه حقوقشان . مقدس ميداند

 که آزردن خرد وجان غيرموءمنانست ،  ،، و تبعيض حقوقھست
 اسUم راستينی ، نميتواند ريشه ھيچو ،بنياد شريعت اسUمست 

عصيان دربرابرحکم الله گناه دراسUم ، . د  َرُّ بب آنرا درقرآن
اگر الله ، امرکشتن وآزردن بدھد ، کشتن وآزردن مقدس . است 

ولی درفرھنگ  . دراسbم ، ايمان ، اولويت برجان دارد . ميشود
قدس است  ارتائی ايران ، اين جان وخردانسانيست که م- ّخرمدينی

، واگر خدائی ، حکم به قتل وآزردن بدھد ، ديگر، آن خدا ، خدا 
  .  خوانده ميشود » اھريمن « شمرده نميشود ، بلکه 

درفرھنگ ايرجی ھست که آزردن ، يعنی با قھرو تجاوز و اين 
وحشت انگيزی با جان وخردمردمان روبروشدن ، برترين وتنھا 

  :اينست که فردوسی ميگويد   .گناھست

  مگرھرچه درمردمی درخورد     مرآن را پذيرنده باشد، خرد

منش مردم ،  . است ، می پذيرد» آنچه مردمی « خرد ، فقط 
  : جفت مردمی و راستی است  ،)بھمنی ( خرد . مردمی ھست 

  به فرھنگ يازد، کسی کش خرد    بود روشن و، مردمی پرورد

   گريستسرمايه مردمی ، راستی است    زتازی وکژی ببايد

  :در باره سياوش ميآيد که 

  ُھمه مردمی ، جستی و راستی    جھان را به دانش بياراستی

چرا راستی با مردمی .  با مردمی وراستی ، جھان را بايد آراست 
باھم ميآيند ؟   چون راستی ، پيدايش گوھر ونھاد انسان در گفتارو 

ن که راستی ، گسترش ھمان عنصر نخستي. کردار وانديشه است 
باشد، درگفتار وکردار وانديشه انسان ھست ، ) ايرج ( = ارتا 

   .ناميده ميشود» آزادی « واين ھمان پديده ايست که امروزه 

را » حق وحقيقت «  درفرھنگ ايران ھمان معنای » راستی«
است و راستی  »گوھر ايرجی انسان«  دارد ، چون ، حق ، ھمان
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ر دليل و بھانه و امری و ھرکه ، به ھ. ، روند پيدايش آنست 
دروغ ، .  ھست دروغقانونی ، جان وخرد مردمان را بيازارد ، 

دروغ ، به پديده آزردن جان وخرد شامل گفتنی ھا نيست ، بلکه 
دور داشتن دروغ از جامعه يا ملت ، دور داشتن از  . اطbق ميشد

ھمه اين . آزار وستم و تجاوز وتھديد ازجامعه يا ملت است 
 که ازديد ما به صورت وعظ واندرز ميآيند ، وعظ عبارات

عبارت » دين مردمی ايرج « واندرز اخUقی نيستند ، بلکه درآنھا 
بندی ميشوند ، و اين بينشی است که ازگوھرژرف مردم به طور 

 .کلی ، پيدايش يافته است 

آزردن جان وخرد انسانھارا ، بنام الله ويھوه و پدرآسمانی و 
 ساختن و آنھارا کافرومشرک و دروند واھريمن اھورامزدا مقدس

  . است » دين مردمی « ناميدن ، اينھا برضد 

دينی که حکم به آزردن جان وخرد انسانھا ميکند ، چون به اين 
درتضاد » دين مردمی « ورند ، با خدا واين شريعت ايمان نمی آ

دين مردمی ، ديوار، بين دوگونه جان، بين خودی و . ند ھست
.  ی، بين موءمنان وکفار، بين اشون ودروند ، نميکشدناخود

ناخودی و کافرو ملحد ومشرک ودروند ھم جان دارد که ھمان 
  .ارج جان خودی وموءمن و اشون را دارد

اين انديشه را فردوسی درميان داستانھائی که به اسکندر نسبت 
« داده ميشود ، ازھم ميگشايد ، و به فرزانه ای ھندی به نام 

با دقت ميتوان ديد که آنچه فردوسی دراين . نسبت ميدھد » ن مھرا
داستان ميگويد ، ربطی به جھان ھند و اديان ھندی ندارد ، بلکه 

  . بيان سرنوشت تاريخی فراسوی ھند وباlخص ، ايران است 

فردوسی ، چنين انديشه ژرف و گستاخ  ولی خطرناک را درھمين 
ان چنين انديشه آزاديخواھانه گوشه ، ميتوانست بياورد ، وگرنه بي

 ارتائی برخاسته ، و گسترش - ّای که از ژرفای فرھنگ خرمدينی
است که ايرج گفته ، به شيوه ای ديگر، » دين مردمی « ھمان 
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« کيد، شاه ھند ، خوابی می بيند و  بنا براين داستان ، .ممکن نبود 
  :اين روءيا را ميگزارد و تفسير ميکند » مھران

  بنام     به گيتی زدانش رسيده به کام» مھران« راست يکی نامدا

» بينش دينی « ديدن درخواب ، بينش درتاريکيست و به معنای 
  :مھران ميگويد. است ، چون بينش از ژرفای ضمير تاريکست 

  دگر آنکه ديدی تو کرپاس نغر   گرفته ورا چھارپاکيزه مغز

چھارگوشه ديدی ،  با جامه يا پارچه سپيد يا کرباسی تو درخواب ،
 محمد - 1 اين چھارنفر،.که اين چھارگوشه را چھارنفر گرفته اند 

اين کرباس، دين .  زرتشت ھستند -4موسی و - 3عيسی و -2و
ّ و آنھا اين کرباس را ازچھارسو ميکشند، تا بدرند وازھم  ،ھست

پاره کنند، برغم آنکه ھيچگاه ازاين کار، دست نميکشند وبه ستوه 
به کرباس .  ولی ازعھده دريدن آن کرباس برنمی آيند نمی آيند ، 

« کرپاس ھم دراصل . ھم ميگويند » زـب« که پارچه سفيد باشد، 
 ريسمان تنيده و رشته  درکردی ،،» کر« . بوده است » واز+ کر

، اصل جفت شدن است، که » باز= واز= بز« ، و  شده است
، مانند واژه » ز وا «.دراين مورد تاروپودشدن رشته ھا باھمست 

بازه درکردی ، به معنای دورنگه است . است » بازو، بازه « 
اين جفت ھمديگرشدن .  وبازو ، پيوند دوبخش دست باھمست 

، پيکريابی  بھمن و خردبھمنی است ، که گوھر دين ، ) بز( 
« نام ديگربھمن، نزد مردم . يابينش زايشی در ھرانسانيست 

دن يا جفت کردن يا پيوند دادن ، يعنی ، اصل جفت ش» بزمونه 
خرد بھمنی ، اضداد را به ھم  . اصل آشتی دادن و پيوند دادنست

پيوند ميدھد  وسنتز ميکند، ودرآشتی دادن، آنھا را باھم آفريننده 
  . ميسازد

بھمن ، اصل ھمخردی ، ھمروشی ، ھم پرسی ، ھمانديشی و ھم 
 . ستنماد بھمن ، جامه بی درز وبی شکاف . کامی است

. نمی پذيرد» شناختن يا بينش « خردبھمنی ، بريدن ودريدن را در
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درشناختن وبينش ، بايد به گونه ای چيزھا وپديده ھا و انسانھا را 
 درشناخت. ّازھم مشخص ساخت ، که ازھم بريده و مجزا نشوند 

شوند، و ميان آنھا شکاف ، پيدايش  انسانھا، ازھم پاره ، نبايد
ايد به جداسازی انسانھا ومردمان ازھمديگر معرفت، نب . يابد

خودی ازناخودی ، مومن ازکافروملحدومشرک ومرتد ، . بيانجامد
اين کرپاس، . را ازھم پاره کند ... اشون از دروند ، مرد از زن ، 

 .  است» ن ـدي« که خرد بھمنی درھرانسانی است ، پيکريابی 
ی را که پارچه ِاکنون چنين دينی و چنين خرد آشتی دھنده گوھر

ای چھارسو ھست ، چھارموءسس دين درتاريخ گرفته اند، و 
ميکشند تا آن را بدرند، و يا آنکه آن را ازديگری به قاپند و 

  . ند سازُبربايند و ازآن خود کنند و ملک انحصاری خود 

  نه کرباس نغز، ازکشيدن ، دريد   نه آمد ستوه ، آنکه اورا کشيد

   شناس    کشنده ، چھارآمد، ازبھرپاستو کرپاس را دين يزدان

اين چھارنفرکه آنرا ازھم ميکشند تا آن را ازھم بدرند ، وازاين 
کار ھيچگاه به ستوه نمی آيند ، کی ھستند ؟ اينھا محمد وعيسی 

  . وموسی و زرتشت ھستند

 ، حقيقت را ميگويد ، ھرچند نيز  وگستاخیفردوسی با دليری تمام
حقيقت ، مالکيت ميگويد ، .   ايرانی باشد اين انتقاد ، درمورد يک

فارس وترک و آلمانی و چينی و ھندی و يھودی ، . پذيرنيست 
ھيچکدام ، مالک حقيقت  نيستند و حقيقت را ھيچکس نميتواند 

درآغاز، .  حقيقت درھمه انسانھا ھست .درانحصار خود درآورد 
  :نام زرتشت را بدينسان ميبرد

َ   که بی باژ، برسم نگيرد به دست دين دھقان آتش پرستيکی  َ  

   که خوانی جھود   که گويد جزاين را نشايدستوددين موسیدگر 

      سرھوشمندان برآرد زخاکز تازی، يکی دين پاکچھارم 

اکنون اين چھاربنيادگذار چھار . واين محمد ، پيامبراسUم ميباشد 
  :چه ميکنند ) محمد وموسی وعيسی وزرتشت ( دين تاريخی 
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  ی برکشند ، اين ازآن ، آن از اينھم

  شوند آن زمان ، دشمن  ازبھر دين

اين چھار پيامير، ميخواھند اين دين ، اين اصل مھر را که در 
خرد بھمنی ھرانسانی ھست ، اين کرباس را تصرف کنند ، 

درد و دروغ يعنی آزار « دريدن ، درست اصل . وازھم پاره کنند 
 که ريشه درخرد بھمنی ،مھردريدن ِاصل .  است » و دشمنی 

  . مردم دارد ، ايجاد دشمنی و کينه وستيزو جھاد ميان مردمست 

در دريدن حقيقت ، و خواست تصرف حقيقت ، ، اين چھارنفر
وبدست آوردن مالکيت انحصاری حقيقت که دين مردمی باشد ، 

ولی اين دين مردمی، برغم  . بنياد دشمنی را درجھان ميگذارند
حقيقت و مھر، . چھار مدعی دين ، پاره شدنی نيست کشيدن ازاين 

نه تقسيم پذيراست و نه مالکيت پذير، و ھيچکدام ازآنھا نميتوانند 
اصل نيازردن جان وخرد انسانی بدون « اين دين مردمی را که 

  . باشد، پاره کنند » تبعيض 

مھر به برادران دينی، و کين با کفارو مشرکين ، پاره کردن دين 
، و کين به جنس ديگر، که  مھر به يک جنس . مردميست

درخوارشمردن حقوق آنھا واقعيت می يابد ، پاره کردن دين 
مھر به يک نژاد و امت وملت ، و کين به نژاد و . مردميست 

اين کوشش برای  . امت وملت ديگر، پاره کردن دين مردميست
  ، قھرو تجاوز است ، عمل خوددريدن اين کرپاس ، که به خودی

آنھا برضد دين . ضد دينی وضد خرد انسانی وضد مھری است 
  . مردمی وبرضد مھر وبرضد خرد ھستند 

 که بنياد گذار انديشه بنيادی »ارس = ارتا«، يا ِا ر ِ زايرج ، يا  
به عبارت . را بنياد ميگذارد » دين مردمی « حکومت ايرانست ، 

دين مردمی ميگويد که درگوھر ھمه مردم درجھان ، اين ديگر، 
ھست ، ولی اديان ومذاھب ومسالک واحزاب ، ميکوشند اين 
دين نھادی درخرد انسانی را با آموزه ھای خودشان، ازھم پاره 
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اين دين ، دين . گوھر خرد انسانی را واژگونه ميسازند . کنند 
مردميست ، و آنچه جز اين دين است ، ھرچند نيز دين ناميده شود 

ولی اين دين . يز انسانھا باھم ميگردد ، فقط موجب دشمنی و ست
مردمی که ريشه درخرد خود مردم دارد ، فراسوی اين کوشش ھا 

 اديان ، به دين ھمه. و قھرآموزيھا ، نا دريدنی باقی ميماند 
مردمی نھادی درطبيعت انسانھا ، تجاوز ميکنند، و ميخواھند آن 

ی ، يقين ولی ميتوان به گوھر وطبيعت انسان . را نابود سازند
تا ھمه  اين دين مردميست که بنياد حقوق بشر است داشت ، و

  .اين ارج انسانيست . جانھا وخردھا را گزند ناپذير سازد 

ازاين رو . » سَر مِردمی ، بردباری بود « دين مردمی ميداند که 
، و  ، اين دين مردمی و خرد بھمنی  درانسانھا ، بردباراست

ت ومسيحيت و زرتشتيگری و ميگذارد که اسUم و يھودي
ايدئولوژيھا ، بی آنکه به ستوه بيايند ، به دريدن اين فطرت انسانی 
وخرد بھمنی درانسان بپردارند ، چون يقين دارد که آنھا برغم 
ھمه تUشھای ھزاران ساله اشان ، نخواھند توانست ، اين اصل 

دين  . مھر ، اين خرد مھرانديش ، اين کرپاس را ازھم پاره کنند 
مردمی ،  نيرومندی خرد بھمنی را درھمه انسانھا ، به خوبی 
ميشناسد و ميداند که اين نيروی پيوند دھنده درخرد انسانھا ، 

   . درھمبسته کردن بشريت ، پيروزخواھد شد

   


